
  
  
  
  
  
  
  

  طومار نقّاليترین  کهن طرح چند نکته و دشواريِ واژگانیِ
  )نور ارومیه  استادیار دانشگاه پیام( سجاد آیدنلو

  شاد استاد دکتر احمد تفضلّی به یاد روان
  

زبـان و محتـواي آنهـا بسـیار      ۀلیِ ایران شاید به دلیل جنبۀ عامیاناها و روایات نقّطومار
کمتر از متون رسمیِ ادبی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اسـت و ایـن غفلـت یـا     

گویی را در تحقیقات در نظـر داشـته   / اگر اصلِ استقصا، جامعیت و تازه جوییـ  تغافل
 ،در بیشترِ این متون ،زیرا ؛العات زبانی و ادبی به شمار آیدتواند نقصی در مط ـ می باشیم

 ـ شود که هم بـه لحـاظ واژگـانی    میلغات، ترکیبات و اشاراتی یافته  و نهایتـاً تـدوین    ـ
 ـ هاي حماسی هم در پژوهش و نادر و سزاوار توجه استـ  فرهنگ جامع زبان فارسی  ـ

  .مهم اساطیري
 تا هنگام نگارش این گفتارـ  ومارهاي نقّالانشده از ط نویس شناخته ترین دست کهن

کـه در   ،اي است متعلّق به کتابخانـۀ شخصـیِ شـادروان اسـتاد مجتبـی مینـوي       نسخهـ 
معرفّی و بـه شـمارة    نامه به زبان نقّالان شاهنامه و گرشاسبفهرست نسخ این کتابخانه با نام 
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راث اسلامیِ قـم بـه   احیا تُمرکز . )29، ص 1373 پژوه و افشار دانش (ثبت شده است  135
عکسی از این نسخه تهیه کرده اسـت کـه اکنـون بـه      ق  ه 1423تاریخ ربیع الاول سال 

نـویس،   انجامـۀ ایـن دسـت   / ه استناد ترقیمـه ب 1.شود در آنجا نگهداري می 2994شمارة 
پـوش بـوده و طومـار را در     بن بدرالدین محمد سـیاه  کاتب آن شخصی به نام ابوالقاسم

کـه مربـوط بـه روزگـار      ،نسخۀ این طومـار  ،از این روي؛ ق نوشته است  ه 1135سال 
ضـمن اینکـه سـند     ،است) آخرین سال فرمانرواییِ شاه سلطان حسین صفوي(صفویان 

هاي دیگر  نویس فعلاً از دست، 2بسیار مهمی براي رواج فنّ نقّالی در عصر صفوي است
   3.تر است شده نیز قدیمی طومارهايِ شناخته

بسـم االله  «نسخۀ این طومار هیچ نامی ندارد و متن بدون توضیح یا اشارة خاصی بـا  
 20قطع آن رحلی است و در هر برگ بـین  . شود آغاز می» الرّحمن الرّحیم و به نستعین

نـویس از طومارهـاي    ایـن دسـت  . برگ دارد 349سطر کتابت شده و در مجموع  23تا 
یعنـی از آغـاز    ،استانیِ سایر طومارهـاي طـولانی  مفصل و جامع نقّالان است و حدود د

در آن نیز رعایت شده  ،پادشاهی گیومرث تا پایان کار بهمن و شهریاري هماي و داراب
  .است

توان احتمال داد شـاید   رسد که بر پایۀ آنها می میقراینی در نسخۀ این طومار به نظر 

                                                   
از سـوي نشـر چشـمه و در     ،ات نگارنـده با مقدمه، ویرایش و توضـیح ، طومار نقّالی شاهنامهاین نسخه با نام ) 1
  .منتشر خواهد شد »هاي پیشینۀ داستانی مجموعۀ متن«
کنون هیچ یک از محققّـان سـند یـا    صفویه موضوع مشهوري است، اما تابا اینکه آغاز و رواج نقّالی در دورة ) 2

ابع ادبی و تاریخی و در پی آن ها، من در تذکره نامشان و کسانی که باره به دست نداده است این روشنی در قرینۀ
در مفهوم فنّی و اصطلاحیِ  ،اند نه نقّال خوانان این دوره شاهنامههاي معاصران ذکر شده است همه  بعضی پژوهش

  .خوان متفاوت است ، که با شاهنامهاین واژه
یـا پـس از آن   نویس طومارهایی که تا امروز شناخته و معرفّی شده است همه مربوط به روزگار قاجـار   دست) 3

 هفـت لشـکر  ، ص نـوزده؛  1369 )ت نقّالانيروا(داستان رستم و سهراب  ی از آن های براي آشنایی با نمونه. است
  .598 ، ص1377
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فراوانیِ کاربرد  )1: بارت است ازع ها این نشانه. ترکی زبان بوده است 4کاتب یا نقّال آن
عصـر  (که البتهّ از خصوصیات سبکیِ نثرِ زمانِ نگـارش طومـار    5ي ترکی در متنها واژه

ز طبـع  / اوخیاننـک فصـیح اولسـون لسـانی    «نوشتن بیت ترکـیِ   )2 .نیز هست) صفویه
 تلفّظ با اشباع یـا مخفّـف   )3. در حاشیۀ سمت چپ انجامۀ نسخه 6»روضۀ سبع المثانی

مـواردي  . شـود  میبعضی کلمات که امروز نیز در ترکی آذربایجانی به همان صورت ادا 
، هچ کـس، پشِـمان، ایمـروز، ظـالیم، سـاکین، ایشـارت،       »سیلی«به جاي » سلّی«: چون

/ الخطّ کاتـب  بر رسم ها این تلفّظ. »روانه«به جاي » ایرَوانه«عاشیق، دوشمن، آلماسگون، 
  .لمــات را بــه همــان صــورت ملفــوظ نوشــته اســت      نقّــال تــأثیر گذاشــته و ک  

کـه  » پهلوانِ پایتخت شـد «به جاي  ،)الف 9برگ ( »شد پایتخت پهلوانیبعد از آن «جملۀ  )4
ِ پهلـوان «زیـرا در زبـان ترکـی بـه      ،از کاربرد ترکی ایـن عبـارت باشـد    اي شاید ترجمه

  .شود میگفته » پایتخت پهلوانی» «پایتخت
تلفیق سـبک متـون رسـمیِ     )صفوي و قاجاري(کهن  ویژگی عمومی نثر طومارهاي

چـون   ،و )158 -157 ، ص1380 دوسـتخواه  (عصر نگارش طومار با زبان عامیانـه اسـت   
طبعاً خصوصیات نثر این دوره در آن نمود  ،مورد بحث از روزگار صفویان است طومارِ

، ناشی عامیانۀ متن عبارات آن، افزون بر ماهیت نقّالی و اي دارد و سستی و آشفتگی پاره
برانگیزي وجود دارد  هاي توجه ویژگی ،شناسی این طومار در سبک. از همین نکته است

                                                   
مند و کسانی که به نوعی کارشان نوشتن و  اه و علاقه، علاوه بر افراد با ذوق، آگدر گذشته و هنگام رونق نقّالی) 4

در (خود نقّالان کاتب طومارهاي خویش بودنـد  ـ   و شاید در اغلب مواردـ   گاهیفروختن طومارها بوده است، 
اس زریـري    ) 1100 -1099 ، ص1382 محجوب  این باره که مشهورترین نمونۀ معاصر آن مرحوم مرشـد عبـ

آن نیز نویس، خود نقّالِ  پوش، کاتب دست بن بدرالدین محمد سیاه لذا گمان اینکه شاید ابوالقاسم .اصفهانی است
  .بوده باشد چندان دور و پر بیراه نیست

باشی، گورکان،  ایلخی، شیلان، تومان، قرق، یراق، ایلچی، دوستاق، الغار، النگ، الُکا، سنور، قورچی: لغاتی مانند) 5
  ... .قشون، تالان، نجَق، قلاُج قلاُج و

  .نثار کنند رحمت) بر کاتب(امیدوارم خوانندگان با خواندن سورة فاتحه : یعنی) 6
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که شماري از آنها نسبت به زمان کتابت آن تا حدودي هنجارگریزي از سـبک و گـاهی   
به سبب اهمیت برخی از این نکات و براي آشـنایی  . گراییِ نحوي و آوایی است باستان

یی از ایـن  هـا  نمونـه  ،نقّال، پیش از ورود به موضوع اصلی مقالـه / نشاي کاتببا سیاقِ ا
  :شود میموارد مهم آورده 

 348( »و سپاه و مسندنشینان بارگاه جمله به اسـتقبال زال رفتنـد   سناگاه فرمود  آن«: سنا )1
باشـد کـه   » بزرگـی «و » بلندي«عربی و به معناي  اي واژه» سنا«در این جمله  شاید. )ب
  .است به کار رفته» بزرگان«جازاً در معناي م

2( پاه کلماتی مانندسیار، سسر، بوار، پصاف، سپهدار، مدر، سوان، پپیده ، ج ، شـُنید ، سـ
بابه ، صبوحی، سپارم، چهره، پشنگ، بسازي گـذاري و   بـا ضـم اول حرکـت    قُریـب و  سـ

ي سـوار، پسـر و   هـا  ترِ واژه و کهن با اینکه تلفّظ اصلی ،در این میان. خوانده شده است
در » س«بر روي  با نشان ضم» سوار«و مخصوصاً  7جوان به همین صورت مضموم بوده

بن ابی الخیـر   ایرانشان براي نمونه (شود  میي متون گوناگون بارها دیده ها و چاپ ها نسخه
چنین تلفّظی از آنها  اما رواج ؛)139ص  ،1379؛ فردوسی 576ص  ،1381؛ تبریزي 48ص  ،1377

مضموم خوانده شدن کلمات . در اواخر دورة صفویه بسیار جالب و درخور درنگ است
  .دیگر نیز شاید ناشی از تلفّظ گویشی باشد

از » هـا «. )الـف  14( »فـروز آورد  هـا  دست را بالا برد که « :پیش از فعل» ها«پیشوند  )3
اربرد دارد و امـروز در بعضـی از   پیشوندهاي نادري است که در متون کهن فارسـی ک ـ 

ظـاهراً در گذشـته   . )74-57ص ،1385کلباسـی   ( رود بـه کـار مـی   ي ایرانی نیز ها گویش
؛ 343، ص1ج  ،1375بهـار   ( .استعمال این پیشوند در زبان قومس پر بسامد بـوده اسـت  

  )93و  89، 88، 84ص  ،1383شفیعی کدکنی 
باید که خزینۀ دیـو را بـا   « :اي شین اشارهو به صورت صفت پی» آن«در معناي » او« )4

                                                   
  .اشرف صادقی افادات شفاهی استاد دکتر علیاز ) 7
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گونه کاربرد که تـا حـدودي از نـوادر     این. )ب 56(» نهنگال از جهت من بفرستید اوپوست 
حسـینی   ( 8.ي دستوري است در معدودي از متون دیگر هم شـواهدي دارد ها استعمال

 ةقصّ ـ، حاشیه؛ 196 ، ص1377 ارنامهيشـهر ؛ 510 ، ص1386 سام نامهمقدمه؛  85 ، ص1 ج ،1382 فسایی

  )511و 269، 255، 161، 96، 81، 34، 33، ص1377 هفت لشکر؛ 64 ، ص1385 ن کرد شبستریيحس
 122( »مقـدار  عالی ایرانبازرگان «: الیه میان موصوف و صفت فاصله انداختن مضاف )5

بـه   )الـف  123( »مرصـع  دیوکمر هفت چشمۀ «یا » مقدار ایران بازرگان عالی«به جاي ) الف
 شـود  مـی این ویژگی که به اصطلاح اقحام نامیـده  . »کمر هفت چشمۀ مرصع دیو«جاي 

) ویژة شعر است و در نثر ـ  و شاید از سر تنگناي وزنـ  غالباً) 18-16 ، ص1378 ذاکري
  .ي اندکی داردها نمونه
که از خصوصیات دستوري کهـن اسـت و در متـون قـدیمی هـم       ،ي نهادي»را«) 6

 19( »از غار بیـرون آمـد   رامرد عابد «: د، در این طومار بسیار پر بسامد استعمومیت ندار
  )ب 40( .»فراري شدند راکشته شدند و بعضی  رابعضی «، )ب

زر برداشته به دخمـۀ   با زالسام یل را «: آوردن حرف اضافه پیش از فاعل و مفعول )7
  )ب 81( .»گردانیرا از رحمت خود دور ن بنده این از«، )ب 106( 9»گرشاسب رفت

یی اسـت کـه در   هـا  ي سبکی مهم این طومار استفاده از واژهها یکی دیگر از ویژگی
و متون فارسی نیامده و معناي دقیق آنها  ها در فرهنگ )1 :10حدود جستجوهاي نگارنده

ي موجود فارسی فـوت شـده اسـت    ها از فرهنگ )2. گونه است مبهم/ نیز در متن مبهم
                                                   

 . (اسـت هاي عصر صفوي دانسته  نویس ي بعضی دستها بهار آن را از ویژگی ءشادروان استاد ملک الشعرا) 8
  )380، ص1 ج ،1375 بهار

  .است» زال«فاعل جمله ) 9
فرهنـگ بـزرگ   اسـدي تـا    لغت فرسرسی از هاي مهم فا محدوده و مآخذ بررسی نگارنده افزون بر فرهنگ) 10

پیکـرة زبـانیِ گـروه    «و ) مـتن  178کتابخانـۀ الکترونیـک نظـم و نثـر فارسـی شـامل       ( ۳درج ، نـرم افـزار   سخن
بـوده  ) متن فارسـی  800دربردارندة واحدهاي واژگانیِ بیش از ( »نویسیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگ

  .است
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نشـده در   از لغـات ترکـیِ ثبـت    )3. شـود  میها در متن حدس زده ولی معناي محتمل آن
اما در این متن و شاید دیگر آثار روزگار صـفویان و پـس از    ،ي فارسی استها فرهنگ

  .آن به کار رفته است
با شواهد مربوط از طومار به ترتیب الفبایی ذکـر و   ها در این مقاله مجموع این واژه

اما منظور اصـلی   ،دهایی آورده شده استهاو پیشن ها رسشدربارة معناي بعضی از آنها پ
پژوهــان و  هـا و مبهمـات بــراي اظهـار نظـر واژه     نگارنـده بیشـتر طـرح ایــن دشـواري    

لغات و معانیِ  این ،آناني ها گشایی و گره ها شناسان بوده است تا شاید با راهنمایی زبان
 گمـان  جا این در همین. شود روشن ي فارسی فوت شده،ها که از فرهنگ ،آنهایاب  تازه

 شـاید  نبـودن ایـن نقّـال یـا کاتـب      زبان ت فارسیبه علّ احتمالاً نیز باید مطرح گردد که
  .باشد بعضی از این کلمات مصحف کلمات دیگري

هـا و   اما از چهار جانب مردمـان چـون آوازة شـاه فریـدون شـنیدند پیشـکش      « .اقامت) 1
بـه خـدمت شـاه     اقامـت د عراق فوج فـوج پیشـکش و   آوردند و حاکمان تا سرح می ها اقامت

  )الف 22( .»فریدون آورده و پابوس مشرّف گشتند
بـه ایـن    است ولی» پیشکش«و » تحفه«به معناي  ،آید میکه از متن بر چنان ،»اقامت«
  .نیست ها در فرهنگ معنا

بودنـد   گه چوبک خود را برداشت و نواخت به طریقی که دختران که در قصر آن«. القدا) 2
را شنیدند سازها را از دست بگذاشتند و گوش به نواي ساز  القداو مطربان در سازندگی بودند 

  )الف 42( .»سام کردند
» نوا«و » آهنگ«و متون نیامده و ظاهراً در اینجا به معناي  ها در فرهنگ اي چنین واژه

اثـر سـهو و   بـر  باشـد کـه   » آن نوا« آن آیا احتمال دارد ضبط درست. به کار رفته است
  نوشته شده است؟» القدا«دقّتی کاتب  بی

جامی را موبدان و حکیمان براي جمشید ساختند که آن جام را جـام  «. امتحان کواکب) 3
بود همه در  امتحان کواکبنما نام نهادند و هر بار که تحویل حمل شدي و آنچه تأثیرات  جهان
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  )الف 5( .»آن جام پیدا شدي
آید کـه ظـاهراً در معنـاي     میولی از سیاق جمله بر ،نیست ها این ترکیب در فرهنگ

  .است »ي حاصل از تأثیر ستارگان و افلاكها و دشواري ها رنج«
 اي بـانو، جفـت تـو در    : روزي دختـر را گفـت  ... اي داشـت  این دختر دایـه «. پاکیزگی) 4

  )ب 9( .»پادشاه هفت اقلیم باشد پاکیزگی
  .11است »فرّ و شکوه و بزرگی«نی ظاهراً به مع این واژه در اینجا

دویست هـزار تـرك از چهـار    . کنید قلعهپرسش فرمود که ... افراسیاب « .پرسش کردن) 5
  )ب 248( .»طرف جنگ انداختند و نزدیک شد قلعه را بگیرند

  .است» تاختن و محاصره کردن«محتملاً به معناي ترکیب  نای
بعد از رفتن او ایشان نیز به بارگـاه  . دندتخفیف داخود را  لباسو «. تخفیف دادن لباس) 6

  )ب 202( .»پادشاه نهادند از دور قرار گرفتند
  .است» تغییر لباس«در معناي عبارت 

تیري در قبضۀ کمان گرشاسبی پیوست گوش تا در گوش کشیده و بر جانـب  «. ترسان) 7
  )ب 82( .»و نالان نالان بر حلقۀ ناف عوج بن عنق خورد ترسان عوج انداخت
آیـا در معنـاي   . مـبهم اسـت  » نـالان «شده در کنار  پرتاب تیرِ به عنوان صفتترسان 

 هـا  به کار رفته است؟ در برخـی از گـویش  » لرزش تیر در هوا هنگام طی مسیر: لرزان«
 ،بر این اساس؛ )104، ص1387 آذرلی (است » پاره کردن«به معناي » ترُسوندن/ ترُسندن«

  ست؟»شکافتن هوا«از این مصدر و به معناي  »ترُسان«توان گمان کرد که  میآیا 
آمدنـد، سـواد شـهر عظـیم بـه نظـر        ترلیـک روز چهارم سام نریمان بر بالاي «. تَرلیک) 8

  )الف 36( .»درآوردند
                                                   

بـه کـار رفتـه و     ر ابوالفتوحيتفسو  ر طبریيتفس مةترجدر بعضی متون کهن، مانند  .پاکیزه به معنی زیبا است) 11
   )سیينو فرهنگمجلۀ . (امروز نیز در تداول مردم قم و یزد نیز رواج دارد
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 ؛ زارع شاهمرسـی 407، ص1388 بهزادي (است » نمد زین«در ترکی به معناي » ترلیک«
زیـن اسـب   است که سام نریمان بـر پشـت    و احتمالاً منظور جمله این )410 ، ص1387

  .ي فارسی استها شده از فرهنگ این واژه از لغات ترکیِ فوت. برآمد و ایستاد
تژاو مرد شجاعی بود و لشکر خـود را جمـع کـرد و    « .تنحیبۀ جنگ بر خود قرار دادن) 9

  )ب 181( .»تنحیبۀ جنگ بر خود قرار داد
سخت کوشـیدن  «به معناي » تنحیب«لی و متون نیست و ها در فرهنگ» تنحیبه«لغت 

تنحیبۀ جنگ بر خـود قـرار   «آیا در این شاهد نیز مراد از . )1377دهخدا  (است » در کار
ساز «به معناي » تنحیبه«آماده شدن براي پیکاري دشوار و پایداري در آن است یا » دادن

  به کار رفته است؟» و برگ نبرد
 نـاك  تنُنهادند که خاکش مثل توتیا سیاه بود و زمینِ روز سیم قدم بر دشتی « .ناك تُن) 10
  )الف 212( .»رسیدند

. گـرم و تیـره  ) گلخـن حمـام  (ظاهراً یعنی مانند تون ) ناك) + تون(= تُن (» ناك تُن«
 ، ص1387 آذرلی (است » تشنه«به معناي » تَناك« ها شود که در یکی از گویش مییادآور 

  .است» ن«با دو » ناك نت«ولی ضبط عین نسخۀ طومار  )115
دختران خاقان به بالاي دروازة . خبر آوردند که نزدیک دروازة شهر رسیدند... « .توجق) 11

  )الف 41( .»زرنگار کشید توجقیشهر 
  است؟» پردة زینتی و آویخته«به معنی این واژه آیا 
. »دپیوسـت گشـاد داد بـر سـر قُمـري ز      حصۀ کمـان جمشید تیر را بر «. حصۀ کمان) 12

  )الف10(
ایـن ترکیـبِ نسـبتاً متـداول در     . »خم کمان، دستۀ خمیدة کمان«یعنی » حصۀ کمان«

  .وارد نشده است ها در فرهنگ هطومارهاي نقّالی و روایات عامیان
و در یک خانه اسلحۀ جنگ آنچه سپاهیان را به کار آید از بابت تیغ و «. خشک شاهی) 13
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قـدر اسـلحه در آن    و ناوك اسـلحه و آن  خشک شاهیر و شما خنجیر و نیزه و زره و خود بی
  )ب 21( .»...خانه بود که

احتمال دیگـر ایـن اسـت کـه     . شاید منظور نوعی سلاح ویژه در تعابیر نقّالان باشد
را » خشت شـاهی «دهخدا . »خشک«باشد نه » نیزة کوچک پرتابی: خشت«ضبط درست 

ممکن اسـت  ولی  ،)»خشت« ، ذیل1377ِ دهخدا ( آورده است» عصاي سلطنتی«به معناي 
چون در اینجا سـخن   ،به هر روي. در معناي نیزة کوچک مخصوص و شاهانه هم باشد

  .نماید می» خشک«تر از  دقیق» خشت«افزارهاست،  از انواع رزم
از شادي برآوردند بـه یـک    )ظاهراً زنگ( لشکر اسلام صدا و رنگ«. خلیل درکشیدن) 14

، گویـا کـه آشـوب    ها درکشیدند خلیلم به نوازش به نوعی برآوردند و بار کوس و نقاره و گاود
  )ب 82( .»روز رستاخیز برخاست

بانـگ  «ذیل مـادة  فرهنگ بهار عجـم   درولیکن  ،نیست ها در فرهنگ» خلیل درکشیدن«
گیران، چون حریف را از جا بردارند و خواهند که بر زمیـنش   کشتی« :استآمده » اللهی خلیل

 زیـرا کـه آن حضـرت    گویند اللهی کشند و آن را بانگ خلیل بانگ بلند االله اکبر می ، بهبیندازند
 ،از ایـن روي . )246 ص ،1ج ،1380 بهـار ( »گفـت  خاست االله اکبر میدر نشست و  همه وقت

خلیلـی  / اگر ضبط درست همین باشد و نه مثلاً بانـگ خلیـل  ـ » خلیل درکشیدن«شاید 
این  .»شور و فریاد بر پا کردن«و به طور کلّی  »بر گفتناالله اک«محتملاً یعنی ـ  درکشیدن

 هـم بـه کـار رفتـه    نقّالی  مةاسکندرنادر » خلیلی برکشیدن/ نعرة خلیل«ترکیب به صورت 
  )682، ص 1388اسکندرنامه  (. است

را به ناف  دبلقهفیل رو به نریمان نهاد و نریمان خود را به شکم فیل رسانید و « .دبلِقَه) 15
   )الف 31( .»ند کردفیل ب
؛ زارع 559 ، ص1388 بهـزادي  (خـود اسـت    ترکی و بـه معنـاي کـلاه    اي واژه» دبلقه«

هـم   )، زیرنـویس 312، ص 1377( هفت لشـکر این کلمه در طومار . )557ص ، 1387 شاهمرسی
  .کاربرد دارد
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نامـه   رنگ و در نامه به کیخسرو نوشت از جهت سیه سفارش... فرامرز« )؟( زنید ایران) 16
 »را به او بدهید تا او از من راضی شود زنید ایرانشهریار من باید که به خاطر من ... قید کرد که

  .معناي ترکیب روشن نیست. )الف 221(
بکش تا دوش و دست  زولعاقبت الهام در غیب رسید که پاشنۀ هر دو پاي او «. زول) 17

  )الف 23( .»بند زولاو را بدان 
در گویش دامغان نیـز بـه همـین    » زول«. است» از پوست اي پاره بند،: زه«به معناي 
  )211، ص 1387آذرلی  ( .شود میمعنا استعمال 

دغدغۀ نام  زند سر گوش میسام دید سرداران با یکدیگر هر کدام « )؟( سر گوش زدن) 18
  .نیست مشخصمعناي ترکیب در این جمله دقیقاً . )ب 81( »دارند

انگشـت بـر    نمـوده  افراسـیاب  سر گوش که رستم یک دست دید«. سر گوش نمودن) 19
  )ب 305( .»چشم خود گذاشت بیرون آمد

  .است» اطاعت اظهار احترام و اداي تعظیم و« به معنیاحتمالاً  این ترکیب
  .)ب 215( »کشید و رم خورد شهشهه غراب تکاور آن اژدها را بدید«. شهشهه) 20

  .شود میدیده ن ها در متون و فرهنگاست اما » شیهه«در این شاهد به معنی 
داده بر سر تلّ ري  خ کمانییشدر طلوع آفتاب، آن تیر را به دست جوان «. خ کمانیش) 21

  )الف 121( .»فرستادند
ایـن ترکیـب کـه     ،در طومارهاي نقّالی. »سخت کمان و ماهر در تیراندازي«به معنی 

ضـبط طومـار مـورد    ( »کمـان شیخ «ي ها ست به صورت، اغالباً صفت تیمور، پسر برزو
، 2 ، جفردوسـی  مةطومـار شـاهنا  ( »شه کمان«و  )10 ، ص1352 کلانتري( »شق کمان«، )ما بحث

که احتمالاً است مة كردي شاهنادر » شوخ کمان« دیگري از آن ضبط. آمده است )849 ص
 .اسـت  و روایات نقّالی و مردمی سروده شـده  شاهنامهدر حدود قرن دوازدهم بر اساس 

)  223و 218، ص 1383گورانی(  
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چون چشم ضحاك بر قد و قامت گرشاسب یل افتاد بر خود بلرزید عجب «. شیر خط) 22
  )الف 11( .»به نظر درآورد شیرخطنوچۀ 

جوانی که تازه بر صورتش «به معناي  ،فوت شده ها که از فرهنگ ،»شیرخط«ترکیب 
  .»نوخط«برابرِ  ، به کار رفته است؛»موي رسته

و در میان جماعت تجاران غوغا بود ... پري دخت به هوش آمده« )؟( صاصینی کردن) 23
گفتند که از ماست که ما از دریا بیرون  ملّاحان می. کنم صاصینی میگفتند که من  که هر کدام می

  .در ساخت این جمله ترکیب مبهمی است. )ب 62( »ایم آورده
 ـ اگر تو ترس می: توس گفت« )؟( گیر صف) 24 ی، مرکـب از میـدان دور گـردان و در    کن

 224( »شدند لاعلاج مرکب به میـدان انـداخت   گیر صفاین بگفت و فریبرز . شبستان قرار گیر
  .معناي دقیق آن براي نگارنده معلوم نیست. )الف

دیو سفید را در خواب نکشـتم چـرا   . من چندین سال کوس پهلوانی نواختم«. ضربت) 25
  )الف 287( .»من او را در خواب بکشم پهلوانی نگنجد که ضربتکه 

بـه   »آیین و مـنش «در معنایی معادل » ضربت«شود که  میگونه استنباط  از جمله این
  .»اخلاق و آداب یلی« یعنی ضربت پهلوانی و ه استتکار رف
دارِ شمشاد را از دسـت آن   ِضربگه ضربیسر دست بگرفت و ... سام«. ضربگه ضربی) 26

  )الف 89( .»و بیفشرد نرهّ دیو بیرون آورد
ي نقّالی و عامیانـه  ها در داستاندار شمشاد . دار شمشاد باشد» دستۀ«شاید به معناي 

  .دیوان و زنگیان است ةافزار ویژ رزم
و حوضی مشـاهده  ... آیین دیدند جوانان قدم بر باغ نهادند و عجب باغ بهشت«. طادي) 27
  .)الف 208( »آن شکاران در آن آب آشامیدي. در آن بود طاديکوروي گوزن و آهوي ... کردند
» طـاذي «و متون نیست و اگر آن را  ها که عین ضبط نسخه است در فرهنگ» طادي«

ي هـا  در مضاف و منسوب ،ولی ،اصفهان خواهد بود» طاذ«بخوانیم منسوب به روستاي 
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بـه  » تـازي «آیا احتمال دارد محـرّف  . ادب فارسی، گوزن و آهوي طاذي معروف نیست
  باشد؟ »تیزتاز«عناي کلّیِ م

. »شیري افتاد مثـل جلّـاد ملـک    طربزهسوسن نابکار بیرون آمد نظرش بر « )؟( طربزه) 28
  )الف 231(

و متـون نیامـده و معنـاي     ها در فرهنگ» شیر«این واژه در معنایی متناسب با صفت 
  .روشن نیستدقیق آن براي نگارنده 

که کشید در وقتی که در مازندران در جنـگ دیـو    دیگر رستم از همه آزار«. غروشیدن) 29
جا نیـاورد و  ، خداي عالم را ستایش نکرد، شکر باري تعالی به غروشیدسفید را کشت بر خود 

  )الف 271( .»دست را به وجود آورد بدو گماشتخداي تعالی رستمِ یک
نباشـد،  » غـرهّ شـد  «نویس طومار درست باشد و صورت اصلی مثلاً  اگر ضبط دست

 ها در فرهنگـ  در این معنیـ  فعلاین . به کار رفته است» مغرور شدن«هراً به معناي ظا
  .و متون فارسی نیامده است

  .)ب 231( »است فرزندانهپیلسم دانست که زال مرد مردانه و شیر «. فرزندانه) 30
 ،و )الـف  219بـرگ   (» فررندانه«بار در طومار به صورت  یک» شیر«این کلمه همراه 

به کـار رفتـه و محـتملاً همـان وجـه منفـرد نیـز تصـحیف         » فرزندانه«موارد دیگر، در 
ثبـت نشـده و در    هـا  واژة مبهمی است که در فرهنـگ  ،در هر صورت. است» فرزندانه«

متون فارسی نیز گویا سابقۀ استعمال ندارد و شاید نقّال یا کاتب آن را براي ایجاد سجع 
» فرزانه«احتمال دیگر این است که ضبط درست . استساخته و به کار برده » مردانه«با 

را سـهواً بـه   » فرزانـه «نماید که کاتب در همۀ مـوارد، کلمـۀ آشـناي     میباشد ولی بعید 
  .تبدیل کرده باشد» فررندانه/ فرزندانه«صورت غریب و دشوارِ 

کـه از  آمـد   کنـان  فـرس زوبین . بر جانب پهلوان افکند... زوبینی فولادوند«. کنان فرس) 31
بالاي سر برزو بگذرد و سـرپنجۀ مـردي دراز کـرد از روي هـوا قبضـۀ شمشـیر فولادونـد را        

  )ب 243(. »گرفت
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و منظـور از ایـن ترکیـب بـراي زوبـین      » فرسـاییدن / فرسودن«از مصدر » فرس«آیا 
است یا اینکه کلمه احتمالاً  »کُنان آمدنهوا و به تندي و صدا) شکافتن(دن فرساینده کر«

مشـابه   ، مثلاًاسم صوت باشد» فرس«ا تصحیف وجه دیگري است؟ شاید هم تحریف ی
  .»فشافش«

  .)ب 45( »آیند فروزاي برادران، لشکر را بفرمایید تا : سام نعره کشید«. فروز) 32
حاتم  (در روایات نقّالی و عامیانۀ دیگر هم به کار رفته » فرود«براي » فروز«صورت 

، ص بیست و دو پیشـگفتار؛  1369 )ت نقّالانيروا(داستان رستم و سهراب ؛ مقدمه 54، ص 1، ج 1386 نامه
و ظـاهراً   )730 ،، ص سی و چهار مقدمـه 1377 هفت لشـکر ؛ 62، ص 1387 م جواهریيت از سليدو روا

  .12است» فرود«وجه عامیانۀ 
  .)ب 45( »دروازة قلعه برآمدندبرده و  بند فیلسام و پري دخت از میان قلعه «. بند فیل) 33

نیز چند بار آمـده   )732ص ( هفت لشکرنیست در طومار  ها این ترکیب که در فرهنگ
  .و ظاهراً نام بخشی از ساختمان دژ است

 قبـل نمـود  در آن وقت آمد و قلعـه را   )نام خاص( دستدو کلمه از یک«. قبل نمودن) 34
  )الف 305( .»جنگ درگرفت

  .تاس» محاصره کردن«ظاهراً به معنی این اصطلاح 
 قفـس آواز نغمـۀ داوودي ظـاهر سـاخته بودنـد و      مطربان خوش«. قفس جوش آمدن) 35

  .»کــرد مشـاهدة بــزم جمشـید مـی   ... و آن روز زهـره مطــرب ایـوان فیروزگـون    جـوش آمـده  
  )ب 5(

در » قفص«اما یکی از معانی  ،نیافته است ها این ترکیب کنایی را در فرهنگنگارنده 
شـاید   ،از ایـن روي  ،و )»قفص« ، ذیل1377ِ دهخدا (ت اس» چستی کردن و شادي«عربی 

                                                   
مجلـۀ  . (آیـد  سـر شـما بـه مـا فـروز نمـی      : امروز در تداول مردم قم، رایـج اسـت  » آمدن«این کلمه با فعل )  12

 )سیينو فرهنگ
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در » قفـص «. »برانگیخته شدن شور و شادي/ به جوش آمدن«یعنی » قفس جوش آمدن«
ي نسبتاً شاذّ عربی در فارسی است ولی باید توجه کرد کـه  ها این معناي محتمل از واژه

   13.ی استي سبکیِ این طومار استفاده از لغات نادر عربها یکی از ویژگی
  .)الف 19( »حاضر کردند کشتی باکولاسدر ساعت بفرمود که « )؟( کشتی باکولاس) 36

کُلـَس در  / کـلاس  ( .اسـت  اي براي نگارنده دانسته نیست که منظور چه نوع کشـتی 
  )همین مقاله

کـه   ها کلاسهاي سام رسید و دیگـر   تا به میان دریا آمدند و غراب... «. کلُسَ/ کلاس) 37
را دست بـه زیـر    کلَُسنهنگال چون دررسید یک . آمدند ت سام در آن بود پیش پیش میحیوانا

  )ب 49( .»آورده و در دریا سرنگون کرد
از نقّال یا کاتـب   »کُلَس«تلفّظ . اي از آن است یا گونه» کشتی«هر دو واژه به معناي 

ه معناي نوعی که در همین متن ب» باکولاس«همچنین شاید میان این واژه با . نسخه است
  .اي وجود داشته باشد از نظر ساخت و اشتقاق رابطه )36شمارة  (کشتی به کار رفته است 

از قربان کشیده و تیـر حصـۀ    طوري کیانکمان ... سام نریمان«. طوسی/ کمان طوري) 38
  )الف 36( .»کمان گذاشت

به کـار   نیز» کمان سیه طوري«که در جاي دیگري از طومار به صورت  ،این ترکیب
رسـتم و  «از ترکیبـات ویـژة روایـات نقّـالی اسـت و در داسـتان       ، )الف 83برگ  (رفته 

» کمان سیه طوسی«نقّالی به گونۀ  مةاسکندرنابه گزارش مرشد عباس زریري و  »سهراب
. )219 ، ص1387 ؛ ذکاوتی قراگوزلو304 ، ص1369 داستان رستم و سهراب (آمده است » طوس«و 

اسـت  » توزي«در آن، تغییریافتۀ  ،»طوسی«و » طوري« )158، ص 1380(اه به نظر دوستخو
خـدنگ بـر آن پوشـانده    / کمانی است که پوست درخـت تـوز  » کمان توزي«و مراد از 

  .باشند
                                                   

  ...ق، نبط و، غثیان، مخلّ)چاه(= جمجمه : جملهاز ) 13
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 .»آن شـکاران در آن آب آشـامیدي  . گوزن و آهوي طادي در آن بـود  کوروي«. کورو) 39
  )الف 208(

  است؟ )861 ، ص1387 زارع شاهمرسی (» کرهّ«اي به معن» کورو«آیا همان کلمۀ ترکیِ 
 کـوس گیراگیـر  علَم اژدهاپیکر به جهت گرشاسب ساختند و دیگـر  «. کوس گیراگیر) 40

  )ب 12( .»زرین جهت او بساختند
  .است» بانگ ویژة نبردطبل بلند «احتمالاً به معناي  این ترکیب

 پـوش  گلثـون پـوش و   ار گلگـون د از روي دشت گرد بلند شد، دو نقاب«. پوش گلثون) 41
  )الف 266( .»سوار دیدند که آمدند

شاید معنایی مشـابه آن  » گلگون«و آمدن در کنار ) ثون؟+ گل(به قرینۀ ساخت کلمه 
و  ها در فرهنگ. در آن به چه معنایی است» ثون«ولی دقیقاً معلوم نیست که  شته باشد،دا

آمـده  » مانند: سان«به معناي » سون« قـاطع برهان در . متون هم این واژه به کار نرفته است
) این  توان گفت که صورت درست میآیا  ،این اساس بر. )1193 ، ص2 ، ج1361 تبریزي

 14نوشـته اسـت؟  » گلثون«بوده که کاتب به نادرست » گل سان، گل مانند: گلسون« کلمه
از ) صـلاح / سـلاح : مـثلاً (آوا در زبـان فارسـی    سهوهاي املایی در کتابت حروف هـم 

  .ي طومارها و روایات عامیانه استها نویس الخطّیِ عام در دست خصوصیات رسم
چون صبح شد، سام آمد که امروز رخصت بگیـرد و شـاه منـوچهر را    «. لباس غضب) 42

 104( »سام اندیشه کرد و گفت آیا چـه خبـر شـده اسـت؟    . پوشیده است لباس غضبدید که 
  .)الف

پوشـیده اسـت و پیرامونیـان بـا      میپادشاه هنگام خشم بوده که  اي ظاهراً لباس ویژه
صـادر  ... دانستند که شهریار فرمان قتل و حبس و حمله و میدیدن آن جامۀ مخصوص 

  .رنگ است این جامه سرخ )172 ص( ن کرديحسدر قصۀ . خواهد کرد
                                                   

  .شود میها و متون یافته ن هم در فرهنگ» گلسون«هرچند که ظاهراً ) 14
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و دوایی چند بر او  مخروج ساختاین ملعون تخم مرغ را به نباتات «. مخروج ساختن) 43
  )الف 7( .»داخل کرد و با برنج و روغن، طعامِ کوکو را احداث کرد

  .»مخلوط کردن«محتملاً یعنی 
بلون بـود از سـتم    مزلّفنام بود و جمشید  جمشید به همراهی فرزندش بلون«. مزلّف) 44

  )الف 8( .»ضحاك بیدادگر که فراري شده بودند
و متون معنایی متناسـب بـا    ها هنگدر فر. به کار رفته است» نگران«ظاهراً در معناي 

  .ساختار این جمله براي آن نیامده است
یک موي سر از من کم نتوانی کرد اگر بکنی فردا رسـتم تمـام عـالم و    « )؟( مطلومله) 45

بیجن را گرفته که خود را از تخت انداخته چون روباه  مطلوملهتوران را خراب خواهد کرد مثل 
  )الف 237ب و  236( .»در رفتیاز چنگال شیر نر گریخته به 

  .در صورت درستیِ ضبط، براي نگارنده واژة مبهمی است
بعد از آن گفت به دلاوران چندان التماس که به من کرده است چگونـه از  ... «. موابره) 46
  .)ب 348( »حکم او بیرون نهم؟ پس باید که به امر زال قیام کرده به استقبال زال روم موابرة

  .است» فرمانبرداري«نیامده و ظاهراً به معناي  ها فرهنگ دراین واژه 
و در یک خانه اسلحۀ جنگ آنچه سپاهیان را به کار آید از بابت تیغ و «. ناوك اسلحه) 47

قـدر اسـلحه در آن    و آن ناوك اسـلحه شمار و خشک شاهی و  خنجیر و نیزه و زره و خود بی
  )ب 21(. »...خانه بود که

نـاوك  «ولی دانسته نیست که مـراد از   ،است »تیر کوچک اي گونه«به معناي » ناوك«
  چیست؟» اسلحه
، رنـگ سـاختند و بـه     اوستادان به عقل و هـوش چـون بـه معرفـت گُـل     « )؟( وادي) 48

 »هاي مرغوب کشـیدند  ها و قصرها تصرّف درست کردند و بر کاخ ایوان هایی واديآموزي  رنگ
  .)الف 5(
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  .شاهد براي نگارنده معلوم نیست در این این واژهمعناي دقیق 
خود را کنده و واسیۀ  شود زیرا که مهمان رستم بن زال را آن چوب ضرور می«. واسیه) 49

  )ب 326( .»چشم او نیز بدین چوب کنده خواهد شد
  .است »حرمت و آزرم و عزتّ«ظاهراً به معناي این واژه 

هـاي بسـیار و    و خرمّ و چشمه دشتی پهن دید که قاف تا قاف کشیده سبز« )؟( واقع) 50
  )ب 88( .»اند اند و در میان باغ ایوانی دید ساخته ساخته واقعباغی دید که در 
  .روشن نیستبراي نگارنده واژه معناي دقیق 

  .)ب 238( »دلاوري بود که او را زرعیل زابلی نام بود ولادر آن «. ولاِ) 51
امـا شـواهدي    ،ارسی فوت شده استي فها از فرهنگ» ناحیه، مکان«به معناي » ولا«

  )360 ، ص1380 شفیعی کدکنی( .در متونِ پس از تیموریان دارد
نیز وجود دارد که معناي آنها روشن است  دیگر در این طومار کهن سه واژة فارسی

 از ایـن روي . نیز آمده ولیکن شاهدي براي کاربرد آنها داده نشده اسـت  ها و در فرهنگ
  :شناسان سودمند باشد نویسان و لغت فرهنگ برايشاید این شواهد 

  15.)الف 143( »رسیدند بز القصه سپاه ایران به پاي«. ستیغ کوه: بز) 1
آن تـرك را در عقـب   «. وادار کردن کسی به نگه داشتن کسی یـا چیـزي  : گرُانیدن )2

  .)ب 312( »از بیشه بیرون آمدند گُرانیدهگستهم بر کفل اسب نشانده تا او گستهم را 
فرنگیز را کوفت عارض شد و بنده در سر بالین او «. پرستاري و نگهداري: گردواري )3

  )ب 168( .»کنم می گردواريخواري و  نشسته و غم
دربارة این لغات، ترکیبات و معانی نویافته این است کـه بعضـی از   ترین گمان  ساده

املاً غیـر علمـی و مـردود    این احتمال گرچه ک. را برساختۀ کاتب این طومار بدانیم آنها
لغـات و   ایـن  تصور محتمـلِ دیگـر ایـن اسـت کـه      .رسد مینیست، بسیار بعید به نظر 

                                                   
  .است» بز«نویس  ولی ضبط دست ،باشد» دز«البتهّ احتمال دارد وجه درست طومار ) 15
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دیـده  ـ   و حتّی عامیانهـ   و متون رسمی ها ترکیبات ویژة نقّالان باشد که غالباً در فرهنگ
ي هـا  را هم بایـد در گـویش   آنها از احتمالاً استعمال و معناي شماري دیگر 16.شود مین

  .گوناگون ایرانی پی گرفت
ترین اصل بلاغیِ نقّالان رعایت سادگی در گفتـار و کوشـش بـراي     نکتۀ دیگر اینکه مهم

پهلــوانی ایــران بــه انــواع شــنوندگانِ عمومــاً  ـــ تــرِ روایــات ملّــی انتقــال بهتــر و محســوس
 ـ . نشین خویش بوده است  خانه قهوه هـا   گبر همین پایه کاربرد لغات و ترکیباتی کـه در فرهن

هاي دشوار و غریب فارسی، عربـی و ترکـی    از واژه و احتمالاًشود  و متون فارسی یافته نمی
ل  با این ویژگی در تناقض قرار می ،است شـود کـه    برانگیـز مـی   گیرد و سبب این پرسشِ تأمـ

هـا کـه بـه احتمـال نزدیـک بـه یقـین معنـاي ایـن لغـات و ترکیبـات را             شنوندگان داسـتان 
نـد؟ در پاسـخ، تنهـا دو    ا هداد چـه واکنشـی از خـود نشـان مـی      در برابر آنهـا  ند،ا هدانست نمی

مخصـوص نثـر طومارهـا    هـا   گونه واژه کی اینکه شاید اینی. رسد احتمال به نظر نگارنده می
دیگـر  . انـد  هبـرد  را به کار نمی آنها این روایات بوده است و چه بسا نقّالان در اجراي شفاهی

افـزوده و   این کار بر فخامت و شکوه صوريِ سـخن مـی   روایات نقل شفاهی اینکه شاید در
و شـنوندگان نیـز علاقـه و نیـازي بـه دانسـتن       شـده   مـی مایۀ طنطنه و طمطراق کلام نقّالان 

گیري آنهـا بـراي ایشـان     ها و پی فهم درونمایۀ کلیّ داستان تنها ند وا هنداشت آنهامعناي دقیق 
  .کافی بوده است

  
  منابع

  .، هزار، تهرانرانيهای ا شيفرهنگ واژگان گو، )1387( اآذرلی، غلامرض
، منسـوب بـه منوچهرخـان حکـیم، بـه      )1388) (نقّالی مةاسکندرنانسخۀ رین ت هبازسازي کهن( اسکندرنامه

  .کوشش علیرضا ذکاوتی قراگزلو، سخن، تهران

                                                   
، 1380 دوستخواه ( این بارهاي در هبراي اشار... . تر و   طوسی؛ کوه/ سارنج، کمان طوري: یی مانندها واژه) 16

  .)158 ص
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  .سخن، تهران، فرهنگ بزرگ سخن، )1382) (سرپرست(انوري، حسن 
  .تصحیح جلال متینی، علمی، تهرانبه ، نامه کوش، )1377( لخیرا بن ابی ایرانشان
  . ، به تصحیح کاظم دزفولیان، طلایه، تهرانبهار عجم، )1380(چند   تیک بهار، لاله

  .، امیرکبیر، تهرانشناسی سبک، )1375( تقیبهار، محمد
  .، فرهنگ معاصر، تهرانجانی ـ فارسیيفرهنگ آذربا، )1388( بهزادي، بهزاد

  .، مرکز نشر دانشگاهی، تهرانزيتبر ينةسف، )1381( بن مسعود یزي، ابوالمجد محمدتبر
  .، به اهتمام و حواشی محمد معین، امیرکبیر، تهرانبرهان قاطع، )1363( بن خلف تبریزي، محمدحسین

  .، به کوشش حسین اسماعیلی، معین، تهران)1386( )ر حاتميهفت س: ت اوليروا(حاتم نامه 
تصحیح منصور رستگار فسایی، امیرکبیر، به ، ناصـری  مةفارسنا، )1382( سایی، حاج میرزا حسنحسینی ف
  .تهران

اس زریـري، ویـرایش جلیـل        )1369( )ت نقّـالان يروا(داستان رستم و سهراب  ، نقـل و نگـارش مرشـد عبـ
  .دوستخواه، توس، تهران

و  ، پژوهشـگاه علـوم انسـانی   نـوی يم نـة کتابخا ةوار فهرسـت ، )1373( پژوه، محمدتقی و ایرج افشار دانش
  .، تهرانمطالعات فرهنگی

  .، مازیار، تهران)قنواتی(، به کوشش محمد جعفري )1387( م جواهریيت از سليدو روا
 سةحما، »ي از حماسۀ ایران یا ساختاري جداگانه؟ا شاهنامۀ نقّالان دگردیسه«، )1380(دوستخواه، جلیل 

  .165-151 ص ،، آگه، تهرانها ادمانی از فراسوی هزارهيران يا
  .ة جدید، دانشگاه تهران، تهراناز دور دوم چاپ، نامه لغت، )1377( اکبر دهخدا، علی

، )89 پیـاپی ( 2، ش 16س ، نشر دانـش ، »شگردهاي نامألوف در شعر سعدي«، )1378(ذاکري، مصطفی 
  .24-16 ص

، سخن، رانیيا نةايهای عام قصّه، »نقّالی مةاسکندرنااز کلمات و جملات «، )1387(رضا یذکاوتی قراگزلو، عل
  .224-196 تهران، ص

  .، اختر، تبریزفرهنگ ترکی ـ فارسی، )1388( زارع شاهمرسی، پرویز
  .، به کوشش میترا مهرآبادي، دنیاي کتاب، تهران)1386( سام نامه

تبی مینوي و عکس آن به کتابخانۀ استاد مج 135نویس شمارة  ، دستشاهنامه و گرشاسب نامه به زبان نقّالان
  .در مرکز احیا تراث اسلامی 2994شمارة 

ه  «، )1380(شفیعی کدکنی، محمدرضا  ، بـه  اریيشـهر  مـة ارج نا، »گـویی در ادب فارسـی   اصول هنـر قصـ
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  .360-351 کوشش پرویز رجبی، توس، تهران، ص
قات مطالعات و تحقي شریۀن، »هاي زبان قدیم قومس در سخنان ابوالحسن خرقانی بازمانده«، )1383( ـــــ

  .100-81 ، ص4 و 3 ش، 1 س، ادبی
  .تصحیح غلامحسین بیگدلی، پیک فرهنگ، تهرانبه ، )1377( ارنامهيشهر

نگـار،   ، به کوشش سید مصطفی سعیدي و حاج احمـد هاشـمی، خـوش   )1381( فردوسـی  مةطومار شاهنا
  .تهران

المعارف بـزرگ  ةاالله مجتبایی، دایر ، با مقدمۀ فتحامینظ ةشاهنامه همراه با خمس، )1379( فردوسی، ابوالقاسم
  .اسلامی، تهران

، به کوشش ایرج افشار و مهران افشاري، )1388( )غمیيت محمد بينامه بر اساس روا لة دارابدنبا(نامه  روزشاهيف
  .چشمه، تهران

کوشـش ایـرج افشـار و     ، بـه )1385( )نامـه  ينت ناشناخته موسوم به حسيبراساس روا(ن کرد شبستری يحس ةقصّ
  .مهران افشاري، چشمه، تهران

، 134 ش، هنـر و مـردم  ، »اي خانه ي بازاري قهوهها در پرده شاهنامهرزم و بزم «، )1352( کلانتري، منوچهر
  .15 -2 ص

 س، زبانشناسـی  ةمجل ـ ،»هاي ایرانی هاي آن در گویش و گونه hâپیشوند فعلی ـ  «، )1385(کلباسی، ایران 
  .74-57 ، ص)42و 41 پیاپی( 2و  1 ش، 21

  .تهران، به کوشش ایرج بهرامی، هیرمند، کردی مةشاهنا، )1377( بن محمود گورانی، مصطفی
، »خوانـان و طومارهـاي نقـّالی    خوانی، تربیت قصه تحول نقّالی و قصه«، )1382(محجوب، محمدجعفر 

  .1113-1079 ران، صبه کوشش حسن ذوالفقاري، چشمه، ته، 2ج ، رانيا نةايات عاميادب
تصحیح مهران افشـاري و مهـدي مـداینی، پژوهشـگاه علـوم      به ، )1377( )طومار جامع نقّالان(هفت لشکر 

  .انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران
  

  
  
  




